
دور� �ــــــ�م ���ــــــ� 
��ــــــ�
	 �ــــــ��ن آــــــ��
1

 بسم االله الرحمن الرحيم
كر بحث ما در و قدر بود عرض قَدرابطه با قضا  ايـن.گـوييمر مـيديم كه نظام عالم هستي يك قوانين ثابتي دارد كه به آن

مي، اين كه ظالم بايد مجازات شود،قوانين هيچ وقت تغيير پذير نيست  اين كـه عمـل،كند اين كه خداوند ظالمين را گمراه
ه و اين عالم.ربردار نيستي تغيو به هيچ وجه قدر است هر كدام از اينها شود دايت عامل آن عمل مي صالح باعث  اين جهان

مي در چهارچوب اين قوانينو با اين قوانين ثابت را اين قوانين ثابت،در كنار. شود اداره  انسان مختار است يك سري اعمـال
و پاداش. انجام دهد و بد انس كيفر  تقدير الهي ايـن)به اختيار خودش( اگر ظلم كرد.ان مطابق قوانين قدر است اعمال خوب

آن حكمي كه براسـاس قـدر. تقدير الهي اين است كه هدايت شود)به اختيار خودش( اگر احسان كرد،است كه گمراه شود
را صادر مي  قاضـي. كنـد در مـي صـا كشوردربراسـاس قـوانين موجـود؛ مانند حكمي كه قاضـي گويند مي قضاشود آن حكم

و مقايسه كردن عملكرد متخلـف بـا قـوانين  و حكـم عمـل آن شـخص را از قـوانين بيـرون مـي،براساس قوانين ثابت آورد
. نويسد مي

 تغييـر با عمل صالحو ضاي الهي به اراده الهيق. داردراتوسط خود قاضي امكان تغيير،قانون ثابت تغيير بردار نيست اما قضا
ميي در تمام اين موارد دلايل؛دعاو صدقه، نماز، توبه،استغفار مثل،كند مي . قضـاي الهـي را تغييـر داد تـوان وجود دارد كه

. كنيم تا خداوند قضاي خودش را تغيير دهد يعني ما موجباتش را فراهم مي
به واقعيت دارد يا نه؟ اگ قسمت آيا بها معنا اينر بگوييم قسمتي در كار نيست و خيلي از مواهبي كه ست كه خيلي از آفات

و كتابي در آن نيستو رسد تصادفي است ما مي  مي؛حساب اي بـراي مـن پـيش آمـد كـه رفتم حادثه مثلاً بنده در مسيري
مي. هم نوشته نشده بود قبلاً  مشكل اين است كه مـدبر عـالم هسـتي بـراي همـه.آيد اگر اين را بگوييم يك مشكلي پيش

ميب.ت محاسبه نكرده استو اتفاقا حوادث  اين نقـص در تـدبير؛افتد كه حساب نشده است عضي از چيزها در ملك او اتفاق
 گوييـد مـي اي بشويد ببينيد بعضي از حوادث از كنترل مدير خارج است يعني مدير خبر ندارد فـوراً اگر شما وارد اداره. است
و بگوييد مثلاً اگر زنگ بزنيد. مديريت اين شخص ضعيف است كه و فروشـند فلان نانوايي دارد آردها را آزاد مـي به فرماندار

كه مي فوراًخبر نداشته باشد و مـديريتي حـاكم اگر در يك مجموعه. مديريت اين شخص ضعيف است گوييد اي كه تدبيري
و چون تدبير الهي مطلق اسـت ه ـخارج از حساب يك اتفاقاتي،است و بيفتد اين ضعف تديبر است غيـر يچ نقطـه نـامعلوم

اگـر.اسـت جبرهـم آن طـرف،ايـن يـك طـرف.همه حوادث حساب شده استو روايي خدا نيستناي در فرما شده حساب
و قايي كه يك نفر را كشت فوراًآيك.شويم جبر روبرو مي مشكلبگوييم حوادث قسمت است با  اسـتناد بـه ايـن امـر كنـد

مي چرا هستي، قا شما قائل به قسمتآ:بگويد  ثروتمنـد هـم. قسمتش اين بود كه بميرد، با ما چكار داري،شوي با ما درگير
و قسمت اين  مـن هـم بـا قسـمت،بساز تو با قسمت خدا،قا بود كه فقير باشدآبگويد قسمت من بود كه ثروت داشته باشم

ما. اين هم خيلي خطرناك است.سازممي خدا  نه جبري مسلك بشويم نه بـه تـدبير آيا هيچ راه مفري است دراين ميانه كه
، نـه بگـوييم كـه آن غنـي،كه حساب نشده است وجود دارد بعضي از كارها بگوييم در ملك خدانه؟الهي نقص وارد كنيم

ج نسبت غناي خود را به قسمت خدا و آن و،انيدهد آن فقيـر هـم بخواهـد بـا جنايت خود را به قسمت خدا نسبت دهـد
مي،باشد خواهيم نمينهوگ اين. با فقرش كنار بيايد دلخوشي به قسمت خدا  ؟ فرار كـدام اسـتهرا.ترسيم ما از هر دو چاله

 كِتـابٍفي إِلاّ أَنفُْسكُِمفيلاو اْلأَرضِفيِ مصيبةٍ مِنْ أَصابما«:فرمايدميقرآن قسمت واقعيت دارد يا ندارد؟ آيا اصولاً
جوي در زمينت هيچ مصيب؛1»... كهد مگرسر نميبه شما ان شما در يعنـي حسـاب؛نوشته شده اسـت در كتابي قبلاً اين

 در مورد.قبل از آن كه آن را ايجاد بكنيم؛2»...نَبرَأهَا أَنْ قَبلِنْم...«، است قبل از اتفاق در محاسبه الهي بودهو است شده
در»هـا« ند؛سـته مونـث مجـازي، مصـيبتو ارض، نفـساتكلم؛دارند هم اختلافاب مفسرين»نَبرَأهَا« اين ضمير ارجاع
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بهمي،نَبرَأهَا كد، اما برگردداين كلمات سه هر تواند مي.گردد برميكلمهمامعلوم نيست به  ترجمـهنهوگسه به توان آيه را
در گفتيم آيه محكم آيه؛ قبلاً يات متشابه استآ از اين آيه(:كرد آيـه معنـا نـدارد امـا اي است كه هيچ قصـوري در دلالـت

جايبكه هيچ مص:ترجمه اول).توان به صورتهاي مختلف معنا كرد متشابه را مي  و در رسد مگر نتان به شما نمي تي در زمين
 را خلـق كنـيم شـما قبل از اينكه: ترجمـه دوم.اين كه قبل از اين كه زمين را ايجاد كنيم آن را در كتابي نوشته باشيم 

 معنـاي سـوم. نوشـتيم آن را در كتابي، مگر اين كه قبل از آن كه مصيبت را ايجاد كنيم: ترجمه سوم. را نوشتيم مصيبت
دو.درست است يـك چيـزي. دهد؛ يعني عمل شما تأثيري در حوادث ندارد جبر مي معناي يم رجمه اول را بپذيرت چون اگر

بديخواه شما قسمت شده مي نوشتيم براي  با.د خوب باشيد يا  أَصابكُمماو«:فرمايدميقرآن.سازد نميديگر آيات اين كه
رسـد بـه خـاطر اعمـال هر مصيبتي به شما مي:فرمايدمي، ترجمه كنيم آنطور اگر؛1»...أيَديكُم كَسبت فَبِما مصيبةٍ مِنْ

مي.خودتان است  را اگر بگوي،شود اگر بگوييم قبل از خلق زمين مصيبت را نوشتيم با اين آيه ضد يم قبل از اينكه خودتـان
آ.م با اين آيه ضديت دارد خلق كنيم مصيبت را نوشتيم بازه  اما اگـر. شود مي گويد اعمال شما باعث مصائب يه مي چون اين

 شـمادويـگ اين آيـه مـي.شود دوروي يك سكه بگوييم قبل از اين كه مصيبت ايجاد كنيم آن را ثبتش كرديم با اين آيه مي 
ع عمل مي كه مل شما باعث مي كنيد كنـد ايـن قطـع بنده يك قطع رحمي مـي،نويسدبي شما براراييبخدا يك مص شود

مي. مغلوب يك شرور شدن را قسمتش كند شود كه خدا رحم باعث مي  مي بعد مصيبت وارد -1.شود شود سه مرحله كامل
از-2تخلف مرحله آن. وقوع مصيبت-3 وقوع مصيبت نوشتن قبل مييه درسآ هم و هم اين آيهت هيچ مشـكلي هـم. شود

 حكم به زنـدان رفتـنش صـادر،رود مگر اينكه قبل از زندان رفتن بگوييم كه هيچ كس به زندان نمي اينكه مثل. هم ندارد با
بگوييد هـيچ همين مطلب را بياييم آن طرف سكه.برند تا قاضي ننويسد كه كسي را به زندان نمي،دروغ نگفتيم، شده باشد

همرود مگر به خاطر جرمي كه خودش مرتكب شدهس به زندان نميك از.فرمايـد، اين دوآيه همين را مـي گفتيمن دروغ، باز
رسد بـه خـاطر اعمـال هر مصيبتي به شما مي؛»...أيَديكُم كَسبت فَبِما مصيبةٍ مِنْ أَصابكُمما و«:فرمايد يك طرف مي

مي.خودتان است . نوشته شدهرسد قبلاً هر مصيبتي كه به شما مي:فرمايد از يك طرف
بد–1:شودمينهوسير كلي اينگ . تحقـق مصـيبت-3زات از طـرف خداونـد نوشته شدن حكم مجا–2 از سوي بنده عمل

ازوقبل از اينكه مصيبت بيايد نوشته شده ايپ.عمل شده، نوشته شدهاينكه قبل و نـه نكـهس نه آن آيه دلالت بر جبر دارد
كه. قسمت دركار است منتها به اين شكل.ستنيبگوييم قسمتي در كار   نوشـته تـونيا پيشـدر اينكه در عوام معروف است

و.ستدرست ني اينها و با آن بساز بـديهيات اعتقـاد مـا.اش دروغ است همه،كرد كاري توان نمي اين كه قسمتت اين است
مه.كند به اشد نفي اينها را نفي مي   ديديـد در ميـان مـردم.م اين است كه هرچه مصيبت است به خاطر گنـاه اسـت بحث

مي اعتقادات مختلف است بعضي و خـدا او را گويند كه مصيبتها به خاطر اين است كه بنده پيش خدا خيلـي عزيـز ها اسـت
و به يك اعتباري غلط.كند مرتب گرفتارش مي  مي. اين به يك اعتباري درست است را.دف است گويند تصا بعضي بعضي آن

 گيج هـم. يك تكه تقرب است، يك تكه مجازات است؛يك تكه تصادفي گويند يك تكه امتحان است،ميو اند تكه تكه كرده 
مجـازاتد؛ن داراخـدا دوسـتم است يـا امتحانحالا كه اين مشكل برايمان پيش آمده واقعاًدانيم گويند نميو مي شوند مي

.ه آمد پيش كه انسان بداند از كدام ناحيه مصيبت برايش است خيلي مهم!نيمدا نمي؟امتحاناست؟ يا 
 روايات بسيار است مـن بـه بعضـي از آيـات اشـاره. علتش گناه است، اين است كه مصائب اهل بيت اجماعاً رواياتو ذاقم
و بـه ايـن نكتـه اذعـانده سوره شوري آور30 نزديك به چهارده روايت در تفسير آيه علامه طباطبايي مرحوم. كنم مي اند
و گرفتاريهاي ما گناهان است. اند كه مصائب به خاطر گناهان ما است كرده آيات قرآن هم به اين معنـا. علت اصلي مصيبتها

 خـدا،رهيزگـار شـويدپبدون هيچ نوع اختلافي بـه ايـن نكتـه اشـاره دارنـد كـه اگـرو راًآن متظافاشاره دارند تمام آيات قر 
مي؛كند را آسان مي زندگيتان و آسمان به شما و نعمت را از زمين و اگر بركت گيرد كنيد خدا نعمت را از شما مي گناه دهد
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مي. كندو مجازاتتان مي ،در زندگي قوم سبا آيتي اسـت؛1»...آيةٌ مسكَنهِِمفي لِسبإٍ كانَلقَدَ«:فرمايد قرآن در سوره سبا
و خرم؛2»...طَيبةبلدْةٌ لَه اشكُْروُاو ربكُم رِزقِ مِنْكلُُوا شِمالٍو يمينٍ عنْ جنَّتانِ...« و راست سرسبز  باغهايي از چپ

و شكر گذاريد و آباد از رزق خدا بخوريد  رويگردان شدندو اعراض كردند؛3»فَأَعرَضُوا«: فرمايدو بعد مي.سرزميني خرم

ذوَاتىَبجِنَّتَيهِمبدلْناهمو العْرمِِ سيلَعلَيهِم فَأَرسلْنا ...«،از آيين الهي سـِدرٍ مِنْءٍشيَوأثَْلٍو خَمطٍ أُكُلٍ جنَّتَين
بهرِعپس سيل ويرانگر؛4»قلَيل و حاصلخيز سرزمين خيلي كم حاصلي را و بجاي آن سرزمين آباد م را برآنها فرستاديم

مي.آنها داديم لْو...«،اين مجازات مجازات كفران نعمت آنها بود؛5»...كفََروُا بِما جزيَناهم ذلِك«:فرمايد بعد نجُـازيهـ
امتوجهآيا غير از اين است قانون ما اين است كه مجازات ما؛6»الكْفَُور إِلاَّ مـردم:فرمايـد در مقابـل مـي.سـت ناسپاسان

مي قريه و شهرها اگر ايمان و ها و زمين را بررويشان باز مـي،كردند تقوي پيشه مي آوردند .كـرديم درهاي بركت آسمان

»...نْوتَّقِ مي لْ اللّهعجيرهِِ مِنْ لَهَرًاأمسدهـد هركس پرهيزكار شود خدا راه خروج از مشكلات را به او نشان مـي؛7»ي.

»...نْوتَّقِ مي لْ اللّهعجيا لَهَخْرجميپكههر؛8»م .دهد رهيزكار شود خدا زندگي آسان به او

مي آمده كه بعضي دانم اينها از كجا من نمي  ايـن حرفهـا منشـا، گويند انسان هرچه خوب باشد بيشتر بايد سيلي بخـورد ها
 چند آيه است در سوره طلاق آيات آثار تقوي آيات را بخوانيد يـك سـري؟ كدام حرف درست؟ كدام روايت معتبر؟كجاست

ميي خدا به شما بركات دنيا،از آيات هست كه باز مي فرمايد اگر استغفار كنيد  معناش اين است كه گنـاه مـانع ايـن؛دهدي
يعنـي، توبـه كنيـد،استغفار كنيـد؛9»...إِلَيه تُوبوا ثُم ربكُم استغَفِْروُا أَنِو«:فرمايدمي در سوره هود.بركات شده است

ك  و بگوييد خدايا ببخش استغفاري كه بگوييد خدايا ديگر گناه نمي مدامهاستغفاري نباشد .شـود توبـه مـي،كـنم گناه كنيد
و بگويد خدايا ببخش وگرنه اگر انسان مدام . اين تمسخر خدا است اين اسـتهزاء اسـت:فرمايدمي)ع( امام رضا، گناه كند

 خدا بـه شـما بهـره؛10»...حسنًا متاعا يمتِّعكُم...«: مي شود وبه هم كنيد نتيجه اش اينت,فرمايد استغفار كنيد قرآن مي

مي يع دهد مي خوبي از زندگي و خرم به شما يك زندگي خوش  منظورش آخرت است يـا دنيـا اسـت؟ منظـورش.دهد ني
و خـرم تـا زمـان اين زندگي؛11»...مسميأَجلٍ إِلي ...«: به خاطر اين كه مي فرمايـد؟ از كجا فهميديم.دنيا است  خـوش

 قرينه است بـراي اينكـه ايـن زنـدگي قبـل از»مسميأَجلٍ إِلي« اين. يعني در دنيا قبل از مرگ است؛مرگتان ادامه دارد
و توبه كنيد خدا اجلهاي معلق را برمي.مرگ است دارد تا اجل مسمي يك نكته ظريف ديگر هم هست كه اگر استغفار كنيد

پ  ...و بغـي، عقوق والدين، مثل قطع رحم،كند ان است كه اجل انسان را نزديك مي خيلي از گناه.كند يدا مي زندگيتان ادامه
ميمسپ.  تأ علوم تأ.ثير دنيايي داردشود كه اين : فرمايـد سـوره نـوح مـي.ي اسـتيثيرات دنيا جداي از اخروي آيه متعرض
»ْتغَفِْروُافقَلُتاس كُمبر اغفَّ كانَ إِنَّهاز خدا طلب بخشش كنيد كـه او خدايا به مردم گفتم:فرمايد حضرت نوح مي؛12»ار
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ميتا؛1»مدِراراعلَيكُم السماء يرْسِلِ«،غفار است ددِكُمو«، فرسـتد باران تند آسمان را برشما و بنـينَوبـِأمَوالٍ يمـ
و؛2»اأَنهْارلكَُميجعلْو جنّاتٍلكَُميجعلْ ميپبه شما مالها ب سران و براي شما ميادهد و غها قرار نهرهـا جـاري دهـد

ميكندميسرزنشاي عده بعد قرآن.كند مي  چرا بـه؟ چرا به خدا اميدي نداريد؛»وقاراللِّهِ تَرجْونَلالكَُمما«: فرمايـدو

مي؟خدا دلي نبستيد شـوند خـدا سي گفته كه اگر مـردم خـوبكچه؟كاري كند تواند برايتان چرا باورتان نيست كه خدا
بد سيلي مي به انها بيشتر  و اگر به زند ميهانآ شوند بيشتر قر. استغ اينها درو؟دهد نعمت ميآباز در  اللـّه إِنَّ...«:فرمايدن

. خودشان را تغيير دهند،دهد تا خودشان ير نمي خداوند هيچ قومي را تغي؛»...بِأَنفُْسهِِممايغَيروُا حتيّبقَِومٍمايغَيرُلا

 خودش بايـد سرنوشـت،اش اين است كه اگر هر قومي بخواهد سرنوشتش عوض شود اند كه آيه ترجمه سياسيون فكر كرده
مي.خواهد بگويد آيه اين را نمي اصلاً.خودش را عوض كند روايات هيچ كدامشان آيـات بينيم اگر يك سري به روايات بزنيم

گ  :انـد ترجمه كـردهنهوگ اين آيه در عقب چندين روايت از روايات معتبر ما آمده است كه امام اين،اند ترجمه نكردهنهورا اين
را عمتهايي را كه به قومي داده است از آن قوم نمينكه خداوند  آن سلبحقد كه مست كننگيرد تا اينكه آن قوم گناهاني

ي.نعمتها شوند ت غير،كلمه و و دگرگوني از حالت خوب به حالت بد است در حالت عادي غيير غير  نه از حالت بد بـه، انقلاب
و مـي در عهد مالك اشتر بعضي از كارها را اشـاره مـي)ع(منيناميرالمؤ.خوبحالت ايـن كارهـا باعـث: فرماينـد كننـد

براي اينكه مردم نعمتهاي خدا كه بـه.اندده ائمه معصومين اين آيه را عقب اين جور روايات آور.شودمي) غِير(دگرگوني بد 
ميگيرد خدا نعمت را از آنها نميآنها داده شد مادامي كه گناه نكردند .شود كه گناهي مرتكب شوند، نعمت موقعي گرفته

كت؛ كتب جالبي است،كنيم معرفي مي دو كتاب را اب آيت نوشته و��
 ا�������بايكي  كه رقويياالله زين العابدين طباطبايي
 كه البته اسمش عربـي اسـت ولـي خـودش بـه زبـان ���ر ا������وكتاب. صاحب كرامات زيادي هستندواز ابدال هستند

و بيش از صد حديث در اين رابطه دارد ،قسمت اولش در اين رابطه است است، كتاب اولي تحليلي.فارسي نوشته شده است
اي.آثار گناهان  اشـكالات.چندين اشكال در ذهن شما نقش بسته است الان. استن رابطه آورده كتاب دوم هم احاديث را در
مي-1:اينها هستند  با مصـيبت انسـان،گوييم بعضي از مصائب به خاطر امتحان است شود مگر ما نمي پس امتحان الهي چه
.3»الصابِرينَ بشِّرِو الثَّمراتِو اْلأَنفْسُِو اْلأمَوالِ مِنَنقَصٍْو الجْوعِو الخَْوفِ مِنَءٍ بِشيَ لَنَبلُونَّكُمو«،امتحان شود

ميي چه گناهي داشت مگر آنها گناه)ع(سيدالشهدا حضرت معصومان چه گناهي دارند؟-2  هرچـهدگوييـ دارند؟ شما
از-3.مصيبت برسد به خاطر گناه است در صورتي كه معصومين هيچ گناهي ندارند مي چرا بعضي  راحتنـد كه بينيم كفار را

 اگر مصيبت به خاطر گناه بود بايـد بـرعكس باشـد بايـد هركـه كفـرش،بينيم منين را به سختي گرفتار مي ولي بعضي از مؤ
.بيشتر است گرفتاريش هم بيشتر باشد

بي-4 مي مجازات كودكان مي بينيم بچه گناه چه توجيهي دارد؟ بچه كه گناهي ندارد ما ،شـوند كشـته مـي،دشـون ها مريض
ميميرند مي ميكنند، فقر را تحمل .كنند، نا امني را تحمل
م بسياري از روايات معتبر داريم كه تصريح كرده-5 .»لولاءلِالبلاء«.من به خاطر ولايت اوستؤاند كه بلا براي
مي-6 ميگويند كه هرچه ايمان بالاتر رود رواياتي كه ت، مصايب شدت مييابند، چگونه  بـلاء:گويـد شوند؟ روايت مـي وجيه

مي،گيرد اول انبياء را مي چگ.گيرد هرچه مقام بالاتر باشد بلا بيشتر به آن ؟اي حسـاب گنـاه پ ـگذاريـد ايـن را مـينهو شما
. خواهيد با اين روايات مقابله كنيدمينهوگچ
سر-7 مياًم حوادثي كه مستقيي يك مي يكي شود مثلاً از عمل خود فرد ناشي مي،گيرد سبقت بيجا  اين چـه،كند تصادف

مي با دوست بد همنشين.ربطي به گناه دارد مي،كندي چها اين،شود گرفتار اعتياد مينهوگ را  كنيد؟ توجيه

11 نوح آيه-12
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به، اولين اشكال:ا	���ت���� مي،دهم اشكالات پاسخ قبل از اين كه  يـا: فرمودنـد پيغمبـر،كـنم يك گزارش سريع عرض
و ضـربه علي هيچ لطمـهيا. بهترين آيه قرآن است،»...أيَديكُم كَسبت فَبِما مصيبةٍ مِنْ أَصابكُمماو« آيه علي اي بـه اي

و هيچ خراشي به پوست وارد نمي بدن وارد نمي  از.ي مگر به خاطر گناه،شود شود كه به سلمان است)ع(منينؤ اميرالم باز
مي،كنندشيعيان ما وقتي گناهي! اي سلمان:در مريضي به او گفتند  و ايـن خدا به اين بلاها مبتلايشان كند تا پاك شوند

و را كفاره گناهانشان قرار مي  و پيشـاني؛دهـد اگـر صـبر كردنـد بـه آنهـا اجـر هـم مـي دهد  بعـد سـلمان بلنـد شـد
و گفت)ع(منيناميرالمؤ مي: را بوسيد : فرمودنـد)ع( صادقم اما.ميـديمفه يا علي اگر شما نبوديد ما چطور اين حقايق را

ك منين را به سمت مسجد مي اميرالمؤوقتي يك لحظه به ذهن سلمان خطور كرد ه اين مرد كه اسم اعظـم خـدا را بردند
مي،داند كه اگر يك اشاره بكند مي گـردنش بخاطر همين ترديد،كند روند پس چرا اين كار را نمي همه اينها در زمين فرو

شد،يت است كه يك غده در گردن او درآمد در روا . درد آمد  و در پوست گردنش ظاهر )ع(منين اميرالمـؤ بعد. بزرگ شد
و گفتند آاين غده) كنيه سلمان اباعبداالله بود( يا اباعبداالله:او را ديدند اسبخاطر .بودي ردهككهتن فكري

؛مگر به خاطر گناهي، خورد پايي به سنگ نمي،يدآ، سري به درد نمي شود است كه هيچ رگي زده نمي)ع(امام صادق باز از
و جل مـردم:اسـت كـه)ع(امام كـاظماز.»...أيَديكُم كَسبت فَبِما مصيبةٍ مِنْ أَصابكُمماو«:اين است قول خداي عز

مي،كردند نمي هرگاه گناهي كنند كه قبلاً  . بلاي جديدي دارد،د يعني هرگناه جدي؛است نداده دهد كه قبلاً خدا بلاهايي را
و اقسام مال مردم(. شوند بعضي از گناهان اختراع مي  حالا باشيد ببينيـد.هاي هرمي اين شركت بجز،خوري ديده بوديم انواع

مثـل. ده تريليون دلار از اموال مردم جهـان را ايـن شـركتهاي هرمـي قاپيدنـد نزديك.آيد پديد مي بلاييدنبال سرش چه
ب  مياژدهايي كه دهان  فقيـه كـه:گويدمي، اين اكل باطلي است، بگوييد اين حرام است هرچه. اين گناه بزرگي است.كند از

گويـد فقيه مـي.خوب يا بد است گويد روش اقتصاديش فقيه كه نمي، اين چه ربطي به اقتصاد دارد،تخصص اقتصادي ندارد
و  گذارنـد اسمش هم مـي. كه در تخصص اوست بحث دارد او روي مباديش. اساس كار حرام است، حرام است اين اكل باطل

.)تجارت الكترونيكي
مي)ع( امام هشتم باز شبيه به همين حديث از دهند خـدا بلاهـاي جديـد روايت شده كه مردم وقتي گناهان جديد انجام

مي. روايت زياد داريم.فرستد برايشان مي  كن امام ت،فرمايند به اباذر گفته شد كه سكوت  مبـتلا،كـرد فريـاد حمل نكرد اباذر
مي.كند البته اين چيزي از گناه تبعيدكنندگان كم نمي.شد به بيابان ربذه فرمايد كـه يـك سرقضـيه ايـن بـود كـه اما امام

. مجازات نافرماني خود اباذر بود
قط،گوييم منافاتي ندارد مي: ا�
	�ن ا��-١.شويم حالا وارد اشكالات مي  منتهـا دو قسـم.ي اسـتعـ امتحان الهـي

بـا، با عزت، قدرتبا با مقام،، خدا با مال، امتحانات شيرين. يك سري امتحانات الهي شيرين است، يك سري تلخ.كلي است
ميوسلامتي  شي،كند با فرزندان امتحان و. امتحانات تلخ هم داريم.رين است اينها همه و ذلـت و ضـعف و مريضـي بـا فقـر

و اينها هم امتح بي نااينها هم تلخ است.دكن ان مي منصبي  بـه اش را خدا گذاشته ذير است اما يك تكهپاصل امتحان اجتناب
را ان، اينكه ما با اعمالم.ما اختيار  خـدا،اگر قطع رحم كرديم.دست ما است، امتحان شيرين را انتخاب كنيم يا امتحان تلخ

بي،يماگر با حدود الهي استخفاف ورزيد؛كند با فقر امتحان مي و مي خدا با سرافكندگي ن مـا اگر دامن؛كند پناهي امتحانمان
ميا خدا با ذلت امتحانم،آلوده شده به گناه تكبر  خـدا بـا،ن احسان كرديمامن احسان كرديم به ارحاما اگر به والدينم؛كندن

و طول عمر امت مياانمحثروت و عزت امتحانم، اگر تواضع كرديم؛دكنن ميا خدا با رفعت ؟ چه منافاتي است بين ايـن؛كندن
مياما با گرسنگي امتحانت:فرمايد از يك طرف قرآن مي ثلاًَ اللّه ضَرَبو«:فرمايد از يك طرف مي،كنيمن ةًمـ  كانـَت قَريْـ

وعِ لِبـاس اللّهافَأذَاقهَ اللّهِ بِأَنعْمِفكَفََرَتمكانٍِ كُلّ مِنْ رغدَا رِزقهُا يأتْيها مطْمئِنَّةً آمِنَةً  كـانُوا بِمـا الخْـَوفِو الجْـ
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ان كفر هـم بـه خـاطر خدا، كفر نعمت ورزيد،آمد خدا سرزميني را مثال زد كه رزقش فراوان از هر طرف مي؛1»يصنعَونَ

زات بـه خـاطر مجـا،فرمايـد ببينيد از يك طرف مـي.به خاطر اعمالشان پوشاندانگرسنگي بر اندامشولباس ترس نعمت، 
باكه به خاطر امتحان است،فرمايد مي طرف ديگر است از   در عين حالي كه مجـازات اسـت امتحـان هـم.هم ندارد منافاتي

. هست اين پاسخ اول
از همين سؤ ������ن �� ���ه� دار��؟-٢ شد)ع(امام صادق ال : فرمودنـد)ع( امام صـادق وقتي. پرسيده
اهچهر و مصيبت است به خاطرگناه مگ.ستبلا )ع(حسـين مگر جد شـما،كشيد خود شما بلا نمير سائل گفت شما چه؟

كه امام ها گرفتار نشد او كه گناهي نداشت؛ به سخت ترين بلا وبح اين. ما استثناء هستيم اشاره كردند ث يـك اسـتثنا دارد
! «؛آن هم آل محمد اسـت 
1-ا/
 .-,+* س  ِ)'لِ$#"ِ ه2ِ* 
-ا"4�ِ5�باتوان اين امت را نميهيچ كس از.2»

 تا يك مصيبتي بـه.خودتان را با خاندان پيامبر مقايسه نكنيد: فرمايندمي)ع( اميرالمومنين.خاندان پيغمبر مقايسه كرد
مي،گرفتاري آنها؛ بيت هم گرفتار بودند گوييم بله اهلمي، رسد ما مي ك.كند سنخش با گرفتاري ما فرق  اشتباه،نرد مقايسه
 ولي اگر نوع مصيبت، صبوري كردند، بگوييد اهل بيت هم مصيبت ديدند؛ خوب است، اقتدا كنيد بيت اهلر به صبراگ. است

مينهوگ اين:امام فرمودند.را مقايسه كنيد غلط است نوع مصـائبي، رسد به خاطر گناه نيست نيست نوع مصايبي كه به ما
مي بعضي وقتها آدم خواب مي؛) وحشتناك حتي خواب(رسد به خاطر رفع سيئات است كه به شما مي  ترسد كـه بيند آنقدر

مي دلهره تا يك ساعت بعد از بيدارشدن همين طور  مي.ماند اش 
�:9ـان8إ«. اين به خاطر گنـاه اسـت:فرمايد امامِ4
��ل=>;-ِ
�/> ? �;/�-
 �/<��@-;/A «ميكهمنؤم؛ مي،كند در خواب وحشت  هـم ايـن.شود گناهش بخشيده

س .ال دومؤجواب
٣-���� ���� � �! ����(� )'�ر ��&
�ر%� ا����$#"  � ��� ���ن+ از��، در حالي كه 

خـواهم وارد ايـن بحـث مـن نمـي. ظاهري است نه واقعييراحت راحتي كفاركه اين را بدانيد اولاً.ترند خيلي از كفار راحت
مـزه شـدن بـي، كـم رنـگ شـدن عواطـف انسـاني، خانوادگي، اجتماعي،گرفتاريهاي اخلاقي،معنوي، بحرانهاي روحي؛شوم

و،زندگي  به سختي اينهـايغربو بشر غرب است كه امروزي چيزهاي، كميت اضافه شدن به فقط كيفيت زندگي از بين رفتن
مي،كند را تجربه مي بو كفار يك اعمال خوبي دارند.بينيم اينها را ما كار نداريم ما ظاهر زندگي را  منتها بـديها؛ديك اعمال
مي،چربد به خوبيها مي مي،دهد خوبيهاي آنها را خدا در دنيا پاسخ ميدارد بديهاي آنها را نگه گوينـدمي،آيند، در آخرت كه

كهميباوج؛ من پزشك بودم چقدر بيمار را مداوا كردم،خدايا ما فرزند تربيت كرديم   زندگي خـوب، گرفتيرا مزدت شنود
مي، داديموتبه كه خواستي مي به عيش دنيا  بيا حساب گناهانـت را پـس كنونا شد؛ حسابت صافر داديم ديگوت خواستي
مي.بده مت كه كفار را بر لـب آتـش جهـنم روز قيا؛3»...النّارِعليَكفََروُا الَّذينَيعرضَ يومو«:دنگوي آيات قرآن اين را

مي(،آورند مي  فـي طَيباتكُِمأذَهْبتُم...«) صحنه وحشتناكي است اين قول فرشتگان است خيلي شوند با آتش جهنم روبرو
ياتكُِمنْيا حاش را در دنيا به شما داديم هرچه كار خوب كرديد بهره؛4»...الد،»...وتُمَتعتَماش كيفو با بهره؛5»...بهِا اس

ش با اين بهره، خيلي ترجمه فصيحي است؛كرديد .ن خالي است، امروز حسابتاكيف كرديد، ما داديماي كه به
آن شنيديد مولوي مي و فردگويد قصه و سـات راه انداختـه بودنـد و سـور و خرش را فروختـه بودنـد ي كه رفته بود خانقاه

و اين بيچاره هم فكر مي نـد گفت،بود تمام شدهكه غذا،كه خيلي خاطرش عزيز است كرده خودش را هم مهمان كرده بودند
ما.گيريم كه ما طبق روال عادي يك دمي هم مي  با گفت خوب و: گفتند دم ما اين است،شماييم هم و خـر برفـت خر برفت
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و اين بيچاره هم همراه آنها مي خر برفت؛ م خـراكدخر برفت يعني چه؟كه يك دفعه متوجه شد حال خوشي داشت، خواند
.ن صـاف كـرديما هرچي داديـم از حسـابت.تان را در دنيا خورديد بهره؛»...باتكُِمطَيأذَهْبتُم...«. خر خودت: گفتند؟برفت

تن هـم ثـوابي نـدارداشي بلاها كفار.1»...فيها أَعمالهَم إِلَيهِمِ نُوف...«:فرمايد قرآن مي بـه آنهـا پـاداش، اسـتبديـأچـوب
ممي.كنند يا صبر نكنند اجري ندارند، صبر دهند نمي و حقيقـت گاني هست ؤمنين شايستم،منينؤآيد سراغ ند كه اصل حق

دوست دارد چون مؤمنين را خواهد كه آنها در آخرت گرفتار عذاب بشوند خدا نمي. جزئي دارند يك لغزشهاي،اند را پذيرفته 
مي،بخشد تا آنجايي كه راه داشته باشد آنها را مي  سـت كـه خـدا آنجا،دهـد رسد كه قانون الهي اجازه بخشش نمي به جايي

چون هرچه بـالاتر. حالا در دنيا مجازات كند يا آخرت؟ در دنيا مجازات كند خيلي بهتر است.طبق ضوابط بايد مجازات كند 
.شود برود تصاعدي اضافه مي

و مي انوشيروان ان يك گندم قرب: گفت؟ بدهموتبهاگر من باختم چه چيز: انوشيروان گفت، كردند بوذرجمهر شطرنج بازي
دور  انوشـيروان نفهميـد كـه قضـيه. من انتظار داشتم همتت خيلي بالاتر از ايـن باشـد:گفت.برابرش كنيد همينا صد بار
مي، وقتي حساب كردند، حالا حساب كنيد:گفتوباخت انوشيروان يست؛چ در ديدند چندين برابر گندمي شود كه در سـال

مي. شود كشور توليد مي  مي،دو دانه؛ ود دو دانهش اولش چيزي نيست يك دانه مي؛ چهار شود چهاردانه .شود هشت دانـه دانه
جا،خواهد بگذارد اين گناه به آخرت برسد خدا نمي پـس اينكـه. كنـد پـاكش مـيو زنـد قدم اول يك ضـربه مـيدر همان

م مي مؤبينيد آ.خاطر قصور تقوي استب لكهب،من به خاطر تقوايش نيستؤمنان گرفتارند گرفتاري هايي كه تقـوي نقطهن از
مي.اند نبوده است گزيده شده مي. اين اشتباه است،كنند به خاطر تقوي است مردم خيال . كند آيات قرآن اين را تكذيب

� �� %�.$-� دارد-,��/$�به خاطر حقي است كه پـدر كودكان يك سري از گناهان؟ �1زات )�د)�ن 
حق؛و مادر دارند  و مادر بر فرزند و مادر ببخشد فعلاً، طلبكارند،دارند چون پدر و مـادر. بچه چيزي ندارد كه به پدر اوپـدر

مي.دنحق عظيمي دارو كنند را مجاني بزرگ مي كه بعضي از گناهان را والدين مرتكب كهبهفرزند شوند درپـ حساب حقي
اوو مادر مي.شودميار گرفت، دارند بر ميگناهانشان بخششود اما از حق آنها كم ها بـه خـاطر بعضي از مصائب بچه.شود يده

كه.علم خدا به آينده آنها است  )ع( موسـي؛ او را كشـتو سر او را بريـد)ع( حضرت خضر در قرآن داستان كودكي است
تو: گفت؟ چرا كشتي:گفت با گفتم كه نمي به مي.من صبر كني تواني  اين بچه قـرار بـود بـزرگ: گفت،داد بعد وقتي توضيح
مي، شود و اگر كافر و كافر شود م شد پدر ميؤمادر كهمي.كرد من خودش را هم كافر به آن بچـه رسـيد دانيد اين مصيبتي

مي.اش بود به خاطر لحاظ آينده   قصـاص كـه دهممينهوگمن جواب شما را اين. شود قصاص قبل از جنايت بگوييد اين كه
او خدا اگر قبل از اينكه بنده. نه در عالم الهي،قبل از جنايت در عالم حقوق است  بـه ايـن،را بـاز دارد اش به يك راهي برود

و در بحث مالكيت خداوند عرض كرديم؛گويند قصاص قبل از جنايت نمي . او مالك الملك است
و2-3 � �! �� 5�چ؛ و3(" ا7"وء سـ؟گوييدميه اين را راؤخود معصومين جـواب ايـن .انـد هـم داده ال

مي)ع(نينمؤاميرالم �/B;,C #!D/�"9E2F49G«:گويند به كميل #H�-
 #H<إ
ِH�#«مي حرفهايي؛٢ گـويي كه

در.از ما بگير تا از ما باشي  بياورم ديگر از اهل بيت نيستم چه بسا مردم را از مسـير اهـل بيـت دور بكـنم بنده كه از خودم
س  ش ايـن نيسـتي روايتش هم درست است ولي معنـا،»ء"�ِ�ِ>ا>KLء« است اند درست ال را هم جواب دادهؤهمين

و نـزد خـدا:امام فرمـود. جواب اين سؤال است)ع(امام باقر اند ببينيد اين روايت كه آقايان فهميده اگر بنده گناهي بكند

و خدا بخواهد گرام  يك بلايي مبتلايش مي گرامي باشد مي بعد امام.كند يش بدارد به  بـه،كنـد فقيـرش مـي برد مثلاً اسم
مي،دان فرزند فق .گيـرد موقع جان كندن جانش را سـخت مـي،اگر هيچ كدام از اين كارها را نكردد،كن به مريضي مبتلايش

م مي.من نزد خدا استؤاين معناي گرامي بودن و آن حرفهايي كه آنها و عقلاني اين تصوير درست؟زنند كجا اين كجا تـر تر

 
15 هود آيه-5
ج-1 ص27 وسائل الشيعه، ،103 
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 سـيلي بـه تـو مرتب من دوست دارم، بنده من تو چون خوب شدي هيچ ايرادي نداري:ويدگمي كه بگوييم خداناست يا اي
 كـه ايـن ظلـم فرمايـد امام مـي)گويي كه در عصرامام اين حرفها رايج بوده( همين را امام اتفاقاً؟بزنم آيا اين عقلاني است

از اين ظلم است). به بندگانظالم نيست نسبت چون خدا؛1»...بِظلاَمٍّ لَيس اللّه أَنَّو«.(است شخصي بيايد زنـدگي مـن را
، من هيچ چشمداشتي به شـما نـدارم كه بعد هم بيايد بگويدو سختي بكشد، مايه بگذاردو وقت،ورطه هلاكت نجات بدهد 
و دوستي كردم،اين كار را براي خدا كردم عا اي بگيرمم بخواهم ژست دوستانههمن، براي محبت و بگويم خيلي هـم رفانـه

 بگويم طلا چيست؟ اصلاً،بگويم پاداش شما كوهي از طلا اگر شاعرانه با او صحبت كنم بگويم اين دنيا كه قابل شما را ندارد 
 بـه، به عنوان هديه به شما بدهم من نشستم شب تا صبح فكر كردم چه چيز، پول كدام است؟ پاداش شما همه پولهاي دنيا

ر و بنوازم در گوش شمافكرم رسيد كه همه محبت خودم كهمن!!ا جمع كنم در يك سيلي : هم بگويم مگر نشنيدي
�� ه�)� در ا(= �>م �:��9 ا7" �$?9ش 5� ده�� .�م 

مي فرار مي فوراًآقا اين و از،گويد اين را فوري تحويل ديوانه خانه بدهيد كند  خـوب اگـر مـا بـراي. داده دست اين عقلش را
خ مي ندهبشر اين را و نمي چطور است كه به خدا نسبت مي دانيم دار يك كاري در حـد.، اين خيلي حرف استخنديم دهيم

مي، خندهدار آن كار را انجام دهد مغازهبشر عادي نيست اگر يك آدم مثلاً  و همان كار را به خدا نسبت مـي،كنيم اش دهـيم
مي يكي هم نتيجه.كنيم خنده نمي  مي اش اين و هـم سـيلي،د اگر اين طوري است بنده گوي شود  هم محروم بشـوم از دنيـا

كن،چشمت را از گناه بپوش گويدمي.دخواه عقل من اين را نمي.بخورم  فكرت را از گنـاه، خودت را، زبانت را از گناه حفظ
 هـم آخـردر،ره كـرده تا تابلو عبور ممنوع من را محاصصد؛ دست اندازي به حقوق ديگران نكن، مال حرام نخور.حفظ كن

مي. مشت پشت مشت، سيلي پس سيلي مزد من چيست؟ ت؟رود كدام عاقلي زير بار اين دين  نـهوگاين كه سف داردأخيلي
مي.دهيد مردم را از دين فراري مي  مـاو اْلإِنجْيلَو التَّوراةَ أَقاموا أَنَّهم لَوو«:فرمايد اين حرفها مخالف آن آياتي است كه

اگـر؛2»يعملـُونَما ساء مِنهْم كَثيرٌومقْتَصدِةٌأمُةٌ مِنهْم أَرجلهِِمتحَتِ مِنْو فَوقهِِم مِنْ لَأَكلَُوا ربهِم مِنْ إِلَيهِم أُنْزِلَ

و زمين به آنها روزي مي كردند احكام خدا را اجرا مي  مـ. اينهـا درسـت اسـت نـه آن حرفهـا.داديم از بالا راؤ بلـه خـدا من
مي،خواهد در آخرت عذاب شود نمي؛كند چون دوستش دارد مجازات مي  بخـاطر گنـاه امـا،كند گناهش را در دنيا مجازات

شد.است  اين به خاطر ولايت بود درست اسـت. درآمد يك لحظه در ولايت علي شك كرد غده در گردنش، سلمان مجازات
يك اما مقدمه»��"ء> ا>KLء« بي، گناه بوداش  حتـي پيغمبـران.مقامش مجازاتش نكرد سلمان با آن جهت خدا كه

مي.سه تا روايت در مورد يعقوب است.شد ترك اولي باعث مجازاتشان مي ولـدام، يعقـوب كنيـزي داشـت:گويد يك روايت
مي، كنيز را فروختي بچه،شد  بچـه:گويـد يـك روايـت مـي.گـذارم خدا گفت داغ پسرت را بـه دلـت مـي؛كرد مادر گريه

مي. خدا به يوسفش مبتلاش كرد،گوسفندي را جلوي مادرش ذبح كرد ذم يك روايت  به او غـذا،يال فقير آمد در خانه گويد
 نيست هركه در اين بزم مقرب تر است به اين اعتبار درست است نـه دليلبي. خدا او را به هجران يوسف مبتلاش كرد،نداد

ا .اشكالين هم كه جواب پنجمين به آن اعتبار خوب

 بسم االله الرحمن الرحيم
و با يك بيان واحـد تصـريح بحث ساعت قبل، پنج اشكال را پاسخ گفتيم، يك طايفه گسترده اي از روايات داريم كه متظافراً

 يـال بشـويم؟ توانيم دليل ديگـري قائـ چطور مي وقتي سياق روايت حصري است، دارند كه مصائب هيچ دليل ديگري ندارد 
گوييم اشكال كه باعـثمي. گوييم پس اشكالاتمي. اينكه ما بگوييم ما كار با معصومان نداريم يا اين هست كه بايد بپذيريم

مي نمي را خوب بعضي. دهيم شود كه ما صورت مسئله را پاك كنيم اشكال را جواب ها عادت دارند كه اگر نتوانستند اشـكال

 
آ-2 10 حج آيه-51 انفال آيه-182يه آل عمران
66 مائده آيه-1
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گذاريم ديديم هم كه همـه دهيم هيچ اشكالي به جا نميمي ما همه اشكالات را جواب. گردند مي جواب دهند از حرفشان بر
آن  هيچ منافاتي هـم بـين. بود، از خود آيات قرآن بود)ع(حضرات معصومين ها داده شد از خود اشكالات، پاسخهايي كه به

.هيچ مشكلي هم پيدا نشد. اينها ديده نشد
شـود، مصـائبش بيشـتر تـر مـين ايمانش بالاتر برود زندگيش سـخت گويند هر چه انساد كه مي يك دسته از روايات هستن

 اين روايـت. اينها چكاركنيم؟ اگر بخواهيم بگوييم كه عامل مصائب، گناه هستبا شود اين هم يك دسته از روايات است مي
و اتصـال بـه حـديث يـك ببينيد خواندن حديث، يك بحثي. گويد عامل مصائب، ازدياد ايمان است مي است، شناخت سـند

اري از عمـده اشـكالي كـه بسـي. گاهي وقتها فهميدن حديث، خيلي مهم اسـت. بحثي است، فقه حديث هم يك بحثي است 
 هـم همـين طـور اسـت اگـر يـك در عالم انساني اتفاقاً. كنند اين هست كه درست نمي فهمند خوانندگان احاديث پيدا مي 

مي،درو راه مي وچهك در شخصي ميو شود شخصي يك حرف زنندة زشتي به او بزند عصباني  كند كـه مـثلاً خودش را آماده
مي،به او حمله كند مي است؛ گويد آقا ايشان، مجنون يكي به او مي تا اگر يك كـودك. شود گويد مجنون، اين بنده خدا آرام

مياي بچه( مميز، و خوب را تشخيص كي)دهد كه تكليف ندارد اما بد زنـد امـا يـك اش نمـيي به او بزنـد سـيليژك حرف
مي او همان حرف را اگر يك فرد عاقل بالغي به او بزند عليه. كند به او مي اخمي كند در دادگاه ممكن اسـت بـا ادعاي شرف

د فـر. كودك مميز زد، يك عكس العمل ديگري داشت. يك حرف واحد را ديوانه زد، يك عكس العملي داشت. او درگير شود 
 به نظر شما چرا؟،بالغ زد يك عكس العمل ديگري داشتعاقل

مي. هرچه عقل بيشتر باشد چوب مجازات هم بيشتر است خواهد بگويد هر چـه ايمـان شـمامي. خواهد بگويد حديث اين را
كـ مـي اگر يك آدم عادي، دروغ بگويد،. ذره بين رود زير بيشتر باشد خطاهاي شما بيشتر مي  ن خـدا تـو را گوينـد اسـتغفار

مي. بخشد مي مي اگر يك پيغمبر، دروغ بگويد از عصمت يـك. او خسـارتش خيلـي زيـاد اسـت. رود افتد از پيغمبري بيرون
مي موتورسيكلت، بنزين  اگـر هواپيمـا در آسـمان. رسـيد منـزل خسارتش اين است كه شما سر وقت نمي. ايستد تمام بكند

مي زمين همه خورد بنزين تمام بكند محكم مي  فكـر كـرديم علـت: اين را فهميديم از روايتما. شوند سرنشينانش هم نابود
. كند نه خدا كه بخاطر ايمان كسي را مجازات نمي. مجازات ايمان است

و خوشحال كـه. بچه دو سالگي زبان درآورده بود يك حرف زشتي زد و در آغوشش گرفتند و مادر گفتند قربان زبان تو، پدر
مي. كار بدي است گويند كه اين حرف زشت زده، درآورده حالا نمي بچه شان زبان  دار مـان زبـان كنند كه بچه صد تا نوازشش

اي شود نقل مجالس هم مي بعد. شده است  و همـه هـم مـيو براي همديگر هـم نقـل. چه حرفي امروز زدهن بچه كه كننـد
مي. خندند مي سا بيند عجب تحويلش گرفته بچه هم ميل بعد، اند ده پانزده و يك روز گويد چرا ما اينقدر سـرخورده شـديم
و در  و حالا همان حرف را كه آنروز به ما خنديدراقوام مي فاميل سبك شديم و اينقدر تحويلمان گرفتند زنيم تا دوبـاره دند

ميدرآيدمي. تحويلمان بگيرند  راتا. زند مجلس مهماني، همان حرف را كوبـد تـوي مـي پـدرش محكـم،زنـد مـي آن حرف
د آن وقـت ن ـگوي مـي!؟زنيـد مـي همين حرف را سيزده سال پيش زدم اينقدر تحـويلم گرفتيـد حـالامن: گويدمي. گوشش

مي. داد شعورت قد نمي . تر است چه سطح معرفتت بالا رفت مجازاتت هم سنگينره. دهد الآن شعورت قد
بـه خـاطر اخـتلاف در سـطح. مجازاتهاي متفاوت دارد.ت هست يك گناه واحد در محضر خدا براي انسانهاي مختلف، متفاو

كه.معرفت و همـان روز اي از آسـمان بايد يك صاعقهكرد، با پيامبران مي خدا اگر بخواهد با ما اينطوري رفتار كند  بفرسـتد
ها كرد آن هـم سـال پيغمبر خدا در همه عمرش يك ترك اولي. ديگر زنده نباشيمو روز اول تكليف همان.كند اول نابودمان

اگـر چـه. چون سطح معرفت يعقوب اين قدر زياد بود كه اين نبايد در آن باشـد. در فراق يوسفش سوخت تا جواب او را داد
.اين هم كه جواب اشكال ششم. شود گناه هم حساب نمي

و مجـازات گناهـانش هـم توقع هم از او بيشتر چه سطح معرفت انسان به خاطر ايمانش بالاتر رفت، طبيعتاً هر لاجرم است
.تر سنگين
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بيمثلاًما داريم. ربطي به گناه نداردظاهراًيك سري حوادث هست كه  يعنـي سـرعت غيـر مجـاز. جا يعني تصـادف سبقت
، علـل بـه علتهـاي وسـط كـه رسـيديم اين چه ربطي به گناه دارد؟ يكي از اشتباهات ما اين است كه ما در رديـابي. حادثه
دي مي اي گر خيال مي ايستيم كه. آخري استن علتِ كنيم كه  علت وسطي هم خودش معلـول يـك علتهـاي بـالاتر در حالي
مي. است مي. گويند علل متوسط در فلسفه مي خيلي ساده مثال مي زنم، بنده يك قلمي دست . كـنم بـه نوشـتن گيرم شروع

. حركت دسـت گوييد علت حركت قلم چيست؟ مي بگويند. قلمحركت: فرماييد اگر از شما بپرسند علت نوشتن چيست؟ مي
مي مي . فرمـان اعصـاب گوييـد علت حركت عضلات چيسـت؟ مـي. حركت عضلات گوييد گويند علت حركت دست چيست؟

و نسبت به ما قبـل.زمغ: گوييد علت فرمان اعصاب چيست؟ مي چند تا علت وسط بود؟ هر علتي نسبت به ما بعد خود، علت
مي.خود، معلول مي باشد  و سهل انگاري در شناخت، همين است كه باعث اشتباه علـت نوشـتن چـه. شـود از جملة تساهل

و بود؟ مي  هم. بيند علل بعدي را نمي گويد حركت قلم به شروع مي بعد علـت نوشـتن، گوييـد بحث كردن كه چـرا مـي كند
ا فرمان مغز،. منافاتي ندارد: گوييممي! فرمان مغز است؟  تحريك اعصـاب، علـت تحريـك عضـلات.ست علت تحريك اعصاب

و.حركت دست است تحريك عضلات، علت. است چـه. قلم هم علت نوشتن حركت حركت دست هم علت حركت قلم است
مي،چرا شما در علل متوسط! منافاتي با هم دارد؟ مي كنيد؟ گير .رسيم به جواب حالا
 دمار از روزگار اين آقاي تـاجرو اين بي عقلي چك سفيد امضاء داد. انجام داداي يك معامله. عقلي كرد يك آقاي تاجري، بي
و اموالش را اين چه ربطي به گناه دارد؟ اينجا يكي از جاهايي است كه شخص تحقيق كننـده در همـان. نابود نمود در آورد

بي. گير افتاده است،علت اول  چيسـت؟ بگذاريـد يـك عقلـي معلـول اما اين بـي. عقلي علت اين زيان است درست است اين
.روايت بخوانم

مي. است در تحف العقول، قسمت كلمات قصار)ع(امام رضاروايتي از را گاهي وقتها، خداوند عقل بنده: فرماينـد امام از اي

به. خدا عقلش را از او مي گيرد،يك گناهي كرده است.1گيرد او مي و با دست خودش يك باب ضرري را بعد با فكر خودش
مي. كند دش باز مي روي خو  گويـد عجـب، ايـن از كجـا بـود؟ چـرامي. دهد بعد كه كار را انجام داد خدا به او عقلش را پس

ممثلاً. گردد به گناهمي اينطور شد؟ باز هم بر  و اموالم را هم به رخ يك انسان و دل بينوايي را شكستم، مال حرومي كشـيدم
مي،اشكش را جاري كردم  مي. كار روم سرِ فردا صبح هم بي. شود يك آدم شروري سر راه من، سبز و عقلي مـي من هم كـنم

مي. كند نمي لحظه هم عقلم كار آن مي خودم به دست خودم سند نابودي خودم را امضاء و بعـد كـه. دهم دست طـرف كنم
و اول،!اين چه كاري بود كه من كردم؟: گويم رفت مي  ب،علت. قريب است علتِ پس علت آشكار امـا.ه معلـول اسـت متصل

مي علت بالايي  ، رفيـق شـده رفته با يك معتادييآقا. دعوا نداريمبا علتهاي وسطيما. گرديم اش چيست؟ ما داريم دنبال آن
مي؟علت اعتياد چيست؟ رفاقت با معتاد. معتاد شده است رف.رخواهم يك قدم بروم بالات بنده اقـت بـا معتـاد چيسـت؟ علت

إن. را در يك جمعي برد وبي معي آبروي. كردهمسخر و گفت كه خدا . گرفتـاري سـازد همـين درد به ...ا شاء او هم گريه كرد
و همنشين با يك معتاددر گذر روزگار انداختش وي مسيري كه آمد . به چاه شقاوت افتادشد

شدكهيكي از دوستان نقل كرد  سـيلي،وان هم مغرور بودج. در يكي از همين محلات يزد، جواني با يك پيرمردي بحثشان
. اشك از چشمان پيرمرد سرازير شـد،پيرمرد هم زورش كه نمي رسد از خودش دفاع كند. محكمي زد به صورت آن پيرمردِ

مي. اميدوارم خدا دستت را قطع كند: گفت سـه چهـار نفـري. برويم: گفت. آيي برويم تهران فرداي آن روز دوستانش گفتند
و همين آقا هم پشت فرمان سوار يك ماشين تندرويي  همـان. در جاده سبقت بگيرد تصادف كـرده بـود خواسته. بود شدند

مي علت حادثه چه بوده است به آدمي كه ظاهر قضيه را ديده بگوييد. دست راست از كتف قطع شده بود  در:گويـد؟  تخلـف
 هـا فكـر بعضـي. يم علتها را نفـي بكنـيم خواه ما كه نمي. علت تخلف چيست؟ برويد يك كم بالا. استتصادف رانندگي علت

مي مي مي گوييم عامل مصائب، كنند وقتي كه بينيـد داريد مـي!نه.، گناه استخواهيم بگوييم عامل مستقيم گناهان است ما
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بيبي. ناه نيستگ كه عامل مستقيم خيلي از مصائب، بي توجهي است، عقلي خود طرف است، همنشيني با آدم تقيدي است،
ا  مـا كـه. ايـن منظـور امـام هسـت. رسـيد بـه گنـاه مـي در نهايـت.را توقف نكنيد يك قدم برويد بالات ولي به اينج.ستبد
. خواهيم بگوييم كه مثلاً هيچ علت ديگري وجـود نـدارد ما كه نمي. خواهيم رعايت دستورات بهداشتي را ناديده بگيريم نمي

. عدم مراقبتها در جريان راهنمايي رانندگي، همة اينها هستهاي ژنتيكي، عدم مراقبتهاي بهداشتي، عدم مراقبت
يا:گويدمي، تا يكي مصيبتي دارد ميدرچه گناهي كردي؟ كنگويد اين يك گناهي كرده حالا دلش خيلـي بـد اين. تحمل

 گرفتـار اسـت بدانيـد اگر ديديد يك انسان مؤمني. پاكترين انسانها را در ميان گرفتاران جستجو كنيد، بهترين انسانها.است
از! خودم معصـومم؟ آياگويم تو چه گناهي كرديميديگريكه دارم به من يعني. گناه ما نداريمبي. اين خوب است بعضـي

مي مؤمنين هستند تا گناه مي  و. كنند كنند استغفار مي. اند نابهااهل اشك خـدا هـم. اهل دعا هسـتند. بخشد خدا هم آنها را
و سابقند.بخشد آنها را مي  هم. در كارهاي خير، زياد پيش قدم را خدا بعضـي مـؤمنين هسـتند كـه طاقـت. بخشـدمي آنها

مي،مجازاتشان كند در دنيا اگر خدا. مصيبت ندارند  مثـل. نه طاقت مريضي دارنـد،نه طاقت فقر دارند. شود ايمانشان خراب
 زيـرا كند نميآخرت هم مجازاتشاندر. نيستند، مقاومل فولادمث. شوند، ذوب مي تا يك حرارتي به آنها برسد مانند سرب مي 

ميدر. برزخ ماندمي. دوست دارد آنها را خدا گناهـاني هـم. بعضي از مؤمنين اينجا خدا كارشان ندارد. كند برزخ، مجازاتشان
هم. دارند ميبه برزخدراما. اهل نجاتند بعد از قيامت بگوييم حالا كـه هـيچ مشـكلي اين است كه ما نبايد. رسد حسابشان
: گويـد علـي بـا آن دانشـش مـي. دعاي كميل را بخوانيد. راه اينچنين تصوري وجود ندارد. پس كارمان درست است،نداريم

مي خدايا اي كاش مي 1!خواهي اين صورتي كه براي تو به سجده افتاده؟ آتش را به اين صورت مسلط كنـي؟ دانستم واقعاً

مي. خوب هم هست نبايد آدم مطمئن باشد. يعني من مطمئن نيستم ميوايستد چون كه اگر مطمئن بشود . شود مغرور
ميا)ع(امام صادقازيروايت كنند در آخـرت هـم اهـلمي دنيا با خوشي زندگيدركساني هستند كه: فرمايـد ست كه

بـه محـض ايـن كـه گنـاه. صادر شـود دهند آن گناه، حكم پشت سرش اينها همان مؤمناني هستند كه اجازه نمي.بهشتند
مي به كردند سـاعتي را در دل شـب، اشـك. كننـد مـي اسـتغفار،احساس كردند اين حرف، گناه بـود. آيند دنبال جبران بر
كه. ريزند مي  امـا.كنـد ريزد خدا به خاطر اشك او صد هزار نفر را از بلا معـاف مـي وقتي يك مؤمن اشك مي:روايت داريم

مي غافل، گن مؤمنِ  خدا هم بـا كند، اقدام مي ضرورت در حد در ساير اعمال هم كند، ريزد، إنابه هم نمي كند، اشك نمي اه كه
. خوب نگذاريم كه اين طوري بشود. كند بلاها كسريهاي او را جبران مي

 آنجـا)شـوديكـه ديگـر بـه ايمانشـان خلـل وارد نمـ( بـرزخدراينها را هم خـدا. اي هم هستند كه طاقت ندارند يك دسته

# أE#ف/«:ند فرمود)ع( امام صادق.كند مجازاتشان مي Oا ا>L-ـ�ز/خ و- �ـ;�9G إ"
 بـر شـما مـن؛٢»

مي. در برزخ، شفاعت نيست . ترسم مگر از برزخ نمي و اعمال خودتان به فريادتان اگر بدي،. رسد آنجاست كه ولايت خودتان
مي،و قابل بخشش هم نباشد كژي در اخلاق، در باطن، در ظاهر اعمال باشد  يكـار. گيرد حتي مـؤمنين آنجا دامن انسان را

 نـهو نـه گرفتـاران، آدمهـاي بـدي هسـتند. پس بهترين انسانها را بايد در ميان گرفتاران جستجو كنـيم. كردتوان هم نمي
دليل اين نيست كه هـيچ گنـاهي،دقت كنيد آنهايي كه اصلاً گرفتاري ندارند. گرفتارها آدمهاي خيلي رو به راهي هستند بي

. دليل اين است كه طاقت ندارند؛ندارند
. شـك كـرد)ع(علـي يـك لحظـه در ولاي.دم ـغده در گردنش درآ. ديگر بالاتر از سلمان كه نداريمما.سلمان گرفتار شد

بهح عدي زد)ع(امام مجتبي جربن مذِلّ المؤمنين«: گفت) صلح با معاويهدر( تشرّ  وقتـي.كننده مؤمنين اي ذليل؛»يا
مي: بريدند گفت كه سر پسرش را در مقابل چشمش مي بي من . كـردم)ع(ادبي است كه به امام مجتبي دانم اين مجازات آن

دررود مـي. است يك مصيبتي برايش پيش آمده. خيلي بايد حواسمان جمع باشد گاهي وقتها آقا خودش يك كار بدي كرده

لعِظمَتِك ساجِدةً«-1 وهٍ خَرَّتجو علَي لِّطُ الناّرأَ تُس و الهي يا مولاي »...يا سيدي
ج بحار-2 ص6الانوار، ،214 
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 امـام گـويي اينكـه مـثلاً طلبكـارِ. اين مجازات دارد؛كند به متلك گفتن به امام زاده شروع مي امامدر،)ع(امام معصوم حرم
و يـك. است پس به انسانهاي گرفتار به چشم بد نگاه نكنيم كه چه بسا علت گرفتاري آنهـا بـه خـاطر اوج ايمانشـان باشـد

زنـدگيش بـا. خـدا مـالش را از او گرفتـه اسـت. اسـت چند روزي غفلت كرده،خطاي كوچكي بوده، مثلاً از همسايه فقيرش 
و ما نمي. فقيري گذشته است  تـو يـك خـلاف بزرگـي مرتكـب حتماً بگوييمو قضاوت كنيم در مورد بندگان توانيم بفهميم

و حالا به اين روز افتادي .شدي
�� در��آ�ر �Dآ�ن را B$�س از !�د �/@ ���� 

@� ،@� ،F���١

د مي. لفظ روايات هم لفظ حصري است يگر اينكه نكته 2:ست كـه مـثلاً مـي فرمايـداگوييم لفظ حصري، معنايش اين وقتي

إ<8« #
�Hأ-R;/<
ِ 4
ِF�-! </«،هيچ رگي زده نشود؛»ب FU�ِقٍ " ،هـيچ پـايي بـه سـنگ نخـورد؛»LGWٍ-و
يك وقتي يك آقايي، گرفتار يـك نـوع.ر گناهي مگر به خاط؛»إ" ِ)Zٍ>2«،و هيچ سري به درد نيايد؛»"Y *اعٍو-«

مي. شده بود در نماز وسواسي  نگاه كردم ديدم يك حالت خاصي، در نماز بـه او دسـت. داند به كسي هم چيزي نگفتيم خدا
نماز بعـدي بـدون اينكـه بفهمـم در يعني چه؟ اين چه كاري است؟ خدا گواه است: گفتم. من هم به زبان آوردم. داده است 

نه آنهـايي! زندگي تأثير سازنده دارد؟در چقدر اين نوع بينش ببينيد واقعاً. درست گرفتار همان حالت شدم،لش چيست دلي
مي؟!حالا كجا تا قيامت: گويند كه مي  و دنيا نقد است فكر . كننـد اشتباه مـينهوگاي اين يك عده. كنند مجازات، نسيه است
ميهماي يك عده و كتا فكر ايـن. دست خودشان اسـت؛ استدليلبي حوادث،؛ تصادف است؛بي در كار نيستكنند حساب

مي يك عده. اي هستند هم يك عده  و نمي قسمت است كه در پيشاني،كنند اي فكر شود بـا هـيچ شان، حك شده بوده است
را  و همه. پاك كني چيز آن مي اين هم يك عده هستند اي همه. روند شان اشتباه .ن تفكر غلطشان گرفتارنـد شان هم به وبال

و كتاب،تفكر درست همين است كه اهل بيت گفتند  ثالثاً ايـن قسـمت بـا وجود دارد؛ ثانياً قسمت در كار است؛ اولاً حساب
تر بعد از وقوع مصيبت، سخت. شود تغييرش داد قبل از وقوع مصيبت، خيلي سريعتر مي البته. قابل تغيير است،اعمال صالح

آنا بعد. شود مي و مجرم نگاه نكنيمز بلكه به انسان گرفتار به چه انسان برگزيده نگـاه. به انسانهاي گرفتار به چشم خطاكار
 نباتـه ابـنغ بـه أسـب)ع( اميرالمـؤمنين.گوييم اينها آدمهاي بدي هستندندر مورد گرفتارها. شود كرد قضاوت نمي. كنيم
الله كه خدا مجازات شيعيان من را:فرمود در: فرماينـد مضمون حديث اين اسـت كـه حضـرت مـي. قرار داد دنيارد الحمد

 دنيا باشـد بعـددرمجازات انسانهاي مؤمن،. خيلي مقام است.شوند در حالي كه هيچ گناهي ندارند آخرت، وارد بر خدا مي 
جه مانند كودكي كه از مادر متولد شده، شود وقتي كه روز قيامت مي شواست پاك، مثل معصومان، وارد .دنان ديگر

و؛اند سؤال كرده)ع(امام حسين زيارت از جمله يكي از عزيزان در مورد ثواب زيارات  يكـي از ثوابهـايش بخشـش گناهـان
هـر چـه. عيار سنجش ثواب زيارات، مقدار معرفت اسـت. اين بستگي دارد به مقدار معرفت البته. است پاك شدن از گناهان

حضـرت در روايـات معـروف بـه. مـال معرفـت كامـل اسـت اندهاين ثوابهايي كه گفت. است معرفت بالاتر باشد ثواب بالاتر 
�9«:كه خوانيدمي)س(معصومه/�/A #=\$.(ِ ]#Aر#
زار/ه#  4-
 �H��هكـ هر كس زيارتش كنـد در حالي؛3»

د، آينـد بگوييـد حـالا اكثـر زوار كـه مـي. پاداشش بهشت است،معرفت به حقش داشته باشد  حضـرتر مـورد دو كلمـه
كن)س(معصومه هم،دانند اش را هم نمي اصلاً زندگي نامه؛است زندگيش چه بوده، كجا متولد شده. صحبت  شخصيتش را

خوب به او به انـدازه معـرفتش. است؟ اسم ايشان فاطمه است دانند كه چه كسي بوده حتي اسمش را هم نمي،نمي شناسند
و پاداشش مي  ا. دهند ثواب و حتي معرفـت قلبـيش نـاقص اسـت. شناسيم مام را نمي امام كيست؟ . معرفت تفصيلي، اجمالي
ميخوب به اندازه همان . گيرد مقدار كه دارد پاداش

 مولوي-3
ج-4 ص2 كافي، ،269 
ص-1  1018 مفاتيح الجناح،
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 رفتـي مشـهد ديـگ، خـوبي دارنـدي مادر آنجا ديگ سنگ بود، اش به او گفته والده. رفتهمي مرحوم فقيه خراساني به مشهد
مي مي گفته بود، اول. سنگ هم براي من بخر آن زمان هم اوايلي بود كـه ايـن اتوبوسـهاي(. خرم روم ديگ سنگ براي شما

و بي مي،هاي خاكي اين جاده در صندلي آمده بود مي سه روز و سه روز هم مي).آمدند رفتند و بعـد از يـك هفتـه ايشان رود
مي بر مي  و ديگ سنگ را مي گردد و تقديم مي آورد و مادرش هم  مـن زيـارتي:گويـد مـي. زيارت قبول:يدگو كند به مادرش
مي:گويدمي. نرفتم :گويـد چطور زيارت نرفتـي؟ مـي:گويدمي. بازار مشهددر: گويد پس اين ديگ سنگ را از كجا خريدي؟

و ديگ سنگ خريدم،شما گفتي برو ديگ سنگ بخر به من دروغ كه نمي. من هم رفتم من براي ديـگ.)ع(امام رضاگويم
فرمـان شـما از اطاعـت بلـه چـون:گفـت! به خاطر ديگ سنگ:گفت. روم مشهد حالا مي )!!ع( براي امام رضانهسنگ رفتم 

ا  و شما فرمان داديد من رفتم فرمان شما را  ضمن اينكه نخواستم بهانه ديگ سنگ خريدن را بگذارم، كنم متثالواجب بوده
هم. آن اخلاص را نگاه كنيد.)ع(امام رضا به گردن ، اصـلش هـم كنـار درياسـت؛خواهيم برويم كنار دريامي،وييمگميما

مي حالا كدام طرفي برويم از طرف مشهد مي و يك زيارتي هم يعنـي. بـه انـدازه خـودش وليآن هم قبول است. كنيم رويم
و بگوييم به اندازه فقيه خراساني به ما اجر بدهند  بيلـي اسـت كـه يكي مثل مقدس ارد. اين توقع باطلي استكهتوقع كنيم

آن روايـاتپس. دهند يك جور كه به همه جواب نمي. يكي هم مثل من است. شنود جواب سلام را مي دهد، مي وقتي سلام 
 رفتـيم ده تـا زيـارت)ع(امام رضابگوييم خوب، ما حالا پنج تا زيـارت. ما به اينها نبايد غرّه شويم لذا. به شرط معرفت اما 

و يك حرفي زديم،ان باز است بتازيمو فعلاً ميد)ع(امام حسين  ايـن غلـط؛ فعلاً جا داريـم، حالا چهار تا خلاف هم كرديم
را،ممكن است اشك بريزيـد. اصلاً به هيچ عملي از اعمالتان دل خوش نكنيد. است و حواسـتان نباشـد عجـب بگيـرد شـما

تو هم دل خوش نكنيد،به نمازتان. باطلش كند از. ايم دل خوش كرده بگوييد خدايا ما به كَرمَ بگوييد خدايا اين اعمال را مـا
، كمكـي كـردم، دست بينوايي گـرفتم، يك نمازي خواندم،يك زيارتي رفتم. اي كردم باب اداي وظيفه كرديم حالا يك گريه 

د، اصلاح ذات البيني كردم، ارحامي به جاي آوردم صلة، برِّ والديني انجام دادم،احساني كردم ر قلـب مـؤمني، إدخال سـرور
مؤمن زرنـگ بـه. به هيچ كدامشان دل نبنديد. خدايا اينها از باب اداي وظيفه. زيارتي، حجي، نهي از منكري، امر به معروفي

 هلاكو واالله اگر خدا كسي را با عدلش محاسبه كند نابود: امام فرمود. دل را ببنديد به كرم الهي. بندد كار خودش دل نمي 
. دانيم م؟ يك اعمال ناقص پر از اشكالي كه خيلي از اشكالاتش هم خودمان نمي ما چه داري.شود مي

ميبه بنده صرفاً بخاطر محبوبيتش،-1 بلـه محبوبيـت تـأثير دارد امـا. ايـن اشـتباه اسـت شود نه به علتي ديگـر؛ بلا مبتلا
خو. معنايش اين نيست كه گناه ندارد  خواهم يك مشـتي بـهب هستي مي معنايش اين نيست كه خدا بگويد چون تو خيلي

و مي  چـون تـو خيلـي: گويـد خدايا چه جرمي كـردم؟ مـي. خواهم سر به سر تو بگذارممي. خواهم سيلي به تو بزنم تو بزنم
. نه حرف خداي عادل حكيم. اين حرف ديوانه هاست. كني اطاعت مي

مي. كنيدقرآن را نگاه. اصلاً تصادف در عالم هستي نيست؛ بلاها تصادف است-2 دهنـد كـه تمام كرائم قرآن به اين گواهي
مي. حقايق عالم هستي، حساب شده است  و خـدا تنـگ دانيد رزق را خـدا وسـعت مـي آيا نمي: فرمايـد بارها قرآن  دهـد

، اسـت شـده شـته قـبلاً در كتـابي نو. هر مصيبتي بيايد به اذن خداست؛1»...اللّهِ بِإذِْنِ إِلاّ مصيبةٍ مِنْ أَصابما«.گيرد مي
هـيچ واقعـة تصـادفي در عـالم هسـتي وجـود: انـد گفته؛ اند هم با دلايل عقلي، نفي تصادف كرده حكماء.ستنيتصادف هم

و نخواهد  و ندارد نداشته و. چون ما علت را نمي دانيم خيال مي كنيم تصادف است. داشت تصـادف از ديـدگاه اعتقـادي مـا
و چه از منظر عقـل، قطعـاً باطـل اسـت همچنين از ديدگاه حكماي ما چه از  و چه از منظر قرآن مـا نـه تنهـا. منظر روايت

در مرام اهـل بيـت. قبول نداريم،دانيممي دانيم حتي در حوادث جزئي هم مردود تصادف را در علت ايجاد جهان، مردود مي 
. استمردود 

11 تغابن آيه-1
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و فلسفه بلاها متفاوت است گاهي بخاطر امتحان است، گاهي محبوبيت-3 كـه اشـتباه اسـت، اينكـه؛ ...، گاهي مغضـوبيت
و تكه تكه ها آمده بعضي كـه شـما اسـت بـه خـاطر ايـن از بلاها يك دسته. اند بلاها چند دسته هستند اند گفته اش كرده اند

يـك. اش به خـاطر امتحـان اسـت يك دسته.داش به خاطر اين است كه شما كار بدي كردي يك دسته.دخيلي خوب هستي 
و يك دستههدست ديديد كـه مـا گفتـيم همـه اينهـا غلـط. اش هم ناشي از عملكرد خودتان است اش به خاطر تصادف است
. يك علت اصلي در رأس آن علل، بيشتر نيست. است

 بـه جـرم يك آقايي را گرفته بودنـد. ميدان اعدام بوده است،آنجايي كه مسجد ملا اسماعيل است يكي از علماي يزد گفتند
ع ميوا،اعدامش كنند مد قتل و ديـد كـه الآن طنـابِ. كرد كه من كسي را نكشـتم گريه را دار را انداختنـد بـه گـردنش او
 آخونـد بـه من وصيتم را فقط: گفت. وصيتت را بگو: طناب را از گردنش برداشتند وگفتند؛ من وصيت دارم: گفت.كشند مي

و. گويند خيلي شخصـيت پرهيزگـاري بـوده اسـتمي. ايشان مدفنشان در پارك شهر است(. گويم كرباسي مي اهـل كشـف
را. ايشان نزدبيا برويم: گويندمي).كرامت هم بوده است  مي مرحومتا.آورندمي او و پايمي،بيند كرباسي را افتد روي دست

و  ومي گريهايشان ر. گويد كه آقا به خدا من نكشتمشميكند مرحـوم.ا نمـي فهمنـد شما به اينها بگوييد اينهـا زبـان مـن
و گفتند خدايا گناهش را ببخش هم آخوند  از خـدا طلـب مغفـرتو چندين بـار اسـتغفار كردنـد. دست به دعا بلند كردند

و بعد هم ديگر چي  همين كه طنـاب را انداختنـد بـه. ديگر قطع اميد كرد. دوباره او را به محل اعدام بردند. نگفتندزيكردند
و اطرافيـان كـه ايـن. زد دست نگه داريد قاتل، من هستمن فرياد مي گردنش يك شخصي دوان دوا  اين آقـا را رهـا كردنـد

و رفتند  و گفتندنزد صحنه را ديده بودند خيلي تعجب كردند  من بـه: اين چيست؟ ايشان گفتندسرّ: مرحوم آخوند كرباسي
خـودم. ظاهري كه نداشتم كه به اينها بگـويم اما دليل. قاتل نيست كه گويد محض اينكه حالتش را ديدم فهميدم راست مي

مي مي و از خـدا. فهميدم يك گناهي كرده خدا هم به اين شرّ مبـتلايش كـرده اسـت. گويد دانستم راست مـن دعـا كـردم
!خدا هم گناهش را بخشيد شرّ را از گردنش برداشت. خواستم كه آن گناهش را ببخشد

كه)ص(پيغمبرگرامي اسلام روايت از يك شروري بـر سـرش مسـلط: فرمايدمي است اگر شخصي، قطع رحم كند خدا

و بگويد علت درد شما فـلان عامـل.كند كه اموالش را از او بگيرد مي ،سـتا متأسفانه در بلاهاي مادي اگر يك آقايي بيايد
و اگر هم خوب شوند تا آخر عمرش خيلي هم از او تشكر مي ، اگـر بـه او بگـويي امـا در بلاهـاي معنـوي. اسـت ثناگوكنند

 نيست؟ گونهدقت كنيد ببينيد اين. شود دشمنت هم مي
اهـل عقايـدءاين مسئله جـز. منتها رقم خوردن قسمتها بعد از اعمال، بحث ما رسيد به اينجا كه ما قسمت را قبول داريم

و ترديد هم نكنيد)ع(بيت گـوييم امتحـان خـدا حـقمي،مكني ما ضمن اينكه عوامل ديگر، را انكار نمي.، كافي است است
و سبب اصلي، گناهان بنده است . است در عين حال عامل اصلي

بحث بعدي در دنباله اين بحث، بحث هدايت، حكمت فرستادن پيغمبران، كه چرا بايد پيغمبران بيايند؟ لزوم عصمت، اينكه
و كجاها عصمت وجود دارد؟ در چه  و در چـه نـواحي از عصمت را چرا بايد انبياء داشته باشند؟  نواحي عصمت وجـود دارد؟

.دهد شخصيت پيغمبران دليلي ما بر عصمت نداريم همانجايي كه ترك اولي رخ مي
�HوY	#�;̂L> و #>*;̂� 	�
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K#B �LM. ��ادا :
. هرچه مصيبت است بخاطرگناه است:بحث مهم

:آيات
-»كُماوأَصابةٍ مِنْمصيبفَبِما م تبديكُم كَسَأي... «)�)O Pر��٣٠(
-»َإٍ كانَلقَدبفي لِسكَنهِِمسةٌ منَّتانِ آينْ جمينٍ عي قِ مِنْكلُُوا شِمالٍورِز كُمبر اشكُْروُاو ةٌلـَهلـْدةٌب  ربو طَيبـ

غفَُور«)�)O �#7١2(
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)  5ق�7ر�( آيات آثار تقوي-
واثـُم ربكُم استغَفِْروُا أَنِو«-1(: آيات آثاراسـتغفار- هِ تُوبـ تِّعكُم إِلَيـ ا يمـ نًا متاعـ لٍ إِلـي حسـ ميأجَـ .»...مسـ
)�)O٣ه�د(غفِْرْ«-2يمِنْلكَُم ذُنُوبكُِم وؤخَِّرْكُملٍ إِلي ييأَجمسم...«.)�)O ح��U((
)١١رO �V(�(» ...بِأَنفُْسهِِممايغَيروُا حتيّبقَِومٍمايغَيرُلا اللّهنَّإِ«-
-»بِأَنَّ ذلِك اللّه لَم كرًا يغَيةًممِهانعمْلي أَنعمٍعتيّ قَوروُا حغَيمايبِأَنفُْسهِِم...«)�)O 2٣ا�'�ل(

) آثار المعاصي-2 ولايه المتقين-1: كتابدو( بسياري در اين زمينه هست:روايات
: اشكالات

مي.1  شود؟ امتحان الهي چه
 معصومان چه گناهي دارند؟.2
 ترند درحاليكه اگر مصائب اثرگناه است بايد حال كفار خيلي بدتر باشد؟ چرا كفار درخيلي موارد راحت.3
بي.4  گناه چه توجيهي دارد؟ مجازات كودكان
مي.5 مي رواياتي كه  شود؟ گويند بلاء بخاطر ولاء است چگونه توجيه
مي.6 مي رواياتي كه مي گويند هر چه ايمان بالاتر رود مصائب شدت  شوند؟ يابند، چگونه توجيه
و ورشكستگي يـا تخلـفبي: حوادثي كه ناشي از عمل مستقيم خود فرد است چگونه اثر گناه است مثل.7 فكري در تجارت

و تصادف .در رانندگي
:پاسخ به اشكالات

مي.1 . شود نه به علتي ديگر بنده صرفاً بخاطر محبوبيتش به بلا مبتلا
. بلاها تصادف است.2
و.3  ...فلسفه بلاها متفاوت است گاهي بخاطر امتحان است، گاهي محبوبيت، گاهي مغضوبيت

.پس اين نظرات اشتباه است: نتيجه
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